
شادی حمید، ستون‌نویس و عضو هیات سردبیری نشریه واشنگتن‌پست که در 
سوابق خود سمت متخصص دیپلماسی عمومی در وزارت امور خارجه ایالات 
، پایداری دین در عصر بی‌خدایی« که  متحده را هم دارد، در مقاله »رکود سکولار
در نشریه فارن‌افرز منتشر شده، به طرح گزاره شکست سکولاریسم پرداخته و اظهار 
داشته است که دین هنوز هم یکی از مهم‌ترین عوامل در شکل دادن به پویش‌های 

اجتماعی محسوب می‌شود. 

شاید تا همین اواخر به نظر می‌رسید دین در مسیر خروج از صحنه قرار دارد. 
مطابق با این دیدگاه با ثروتمندتر و تحصیلکرده‌تر شدن مردم، اتکای آنها به 
آرامش و معنای ارائه شده از سوی ایمان کمتر می‌شود. این همان اتفاقی است 
که در بسیاری از کشورهای اروپای غربی رخ داده است؛ جایی که نرخ عضویت 
در کلیسا در قرن گذشته به‌شدت کاهش یافته است. طبق مطالعه انجام شده 
از سوی موسسه پیو در سال 2018، تنها 11 درصد از مردم کشورهای اروپای غربی 
معتقد هستند مذهب بخش بسیار مهمی از زندگی آنها به شمار می‌رود. طرفداران 
نظریه موسوم به نوسازی )مدرنیزاسیون(، دین را سازوکاری دفاعی و حفاظتی در 
برابر هرج‌ومرج و تخریب می‌دانند و مطابق با دیدگاه آنها ادیان همواره در دنیای 
، پیروان خود را از دست می‌دهند. رونالد اینگلهارت،  ، منظم‌تر و راحت‌تر امن‌تر
دانشمند علوم سیاسی در سال 2020 نوشت دین در حال زوال جهانی است. وی 
خاطرنشان کرد: »با توسعه جوامع، بقا ایمن‌تر می‌شود و با بالا رفتن سطح امنیت، 

مردم کمتر مذهبی می‌شوند.«
اما نگاهی گسترده‌تر به روندهای دینداری، حاکی از واقعیت پیچیده‌تری است. 
داستان دین در قرن گذشته حاکی از انقباض نیست، بلکه حکایت رشد و تثبیت 
مداوم است. این گزاره حداقل ادعای کتاب جدید پل سیبرایت، اقتصاددان 
بریتانیایی است که در کتاب »اقتصاد الهی« خود اصرار دارد »جهان در آستانه مورد 
تسلط قرار گرفتن از سوی چند دین است؛ آن هم به حدی که قبلا مشاهده نشده 
است.« مهم‌ترین این ادیان در حال گسترش اسلام و مسیحیت هستند که اکنون 
به ترتیب حدود 2.0 و 2.6 میلیارد پیرو دارند. هر دو دین دستاوردهای چشمگیری 
داشته و مخاطبان و طرفداران جدیدی را در سریع‌ترین جمعیت‌های در حال رشد 
جهان، به‌ویژه در آفریقا، می‌یابند. برخلاف آنچه نظریه نوسازی و گونه‌های مختلف 
آن پیش‌بینی کرده‌اند، رفاه و رشد اقتصادی دین را از بین نمی‌برد. سیبرایت مدعی 
است در چین احتمالا »حداقل به اندازه اعضای حزب کمونیست، مسیحیان 
و مسلمانان فعال وجود دارند.« در هند هم که سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد 
در گروه 20 به شمار می‌رود، مذهب نقش مهمی را در زندگی عمومی ایفا می‌کند. 
البته در ایالات متحده، اعضای کلیسا در سال 2020 پس از اینکه در بیشتر قرن 
 Pew 20 حدود 70 درصد بود، به زیر 50 درصد کاهش یافت. اما طبق نظرسنجی
در سال 2023، 88 درصد از آمریکایی‌ها هنوز هم به خدای کتاب مقدس یا یک 

قدرت برتر یا یک نیروی معنوی دیگر اعتقاد دارند. 
کسانی که تصور می‌کردند دین بر اثر پیشرفت‌های علمی و رونق تجاری محو 
می‌شود، درک اشتباهی از ابعاد کامل آن داشتند. نباید دین را تنها یک موضوع 
اعتقادی شخصی و خصوصی بدانیم؛ زیرا دین یک رویه جمعی هم است که 
در مراسم‌ عمومی، تجارب مشترک و شکل‌گیری هویت‌ها منعکس می‌شود. دین 
فقط یا حتی در درجه اول، اعتقاد به روشی خاص نیست. بسیاری از کاتولیک‌ها 
حتی اگر شک دارند که بدن و خون مسیح را دریافت می‌کنند، در مراسم عشای 
ربانی شرکت می‌کنند. حداقل براساس برخی بررسی‌ها، تعداد بسیار زیادی از 
مسیحیان اوانجلیست درباره الوهیت مسیح نامطمئن به نظر می‌رسند؛ باوری 
که البته یک شرط اعتقادی برای مسیحی بودن به شمار می‌رود. اما همان‌طور 
، symbolon بود که  که سیبرایت اشاره می‌کند، معادل اصلی یونانی برای باور

منظور از آن »سازوکاری برای تایید هویت شخصی با تطبیق دو نیمه از یک 
شیء شکسته« است. این مراسم حکایت از رجوع به مراجع اعتقادی صحیح 
و نشان دادن تعلق به یک گروه دارد نه اینکه »چه الهیاتی در ذهن آنها در هنگام 

صحبت حاکم است.« 
تلقی دین به‌عنوان امری اساسا اجتماعی - به‌عنوان چیزی که وقتی در جمع 
گاهی سرچشمه می‌گیرد که فرد  دیگران انجام می‌شود، زنده می‌گردد یا از این آ
همان کاری را انجام می‌دهد که دیگران انجام می‌دهند - امکان دور شدن از 
مشغولیت‌های موجود درباره درونی بودن باورهای فردی را فراهم می‌کند. اقتصاد 
الهی اثری بلندپروازانه است که تلاش می‌کند درباره چیزی که غالبا فراتر از درک 
علوم اجتماعی به نظر می‌رسد، اقتصادی تفکر کند. سیبرایت استدلال می‌کند 
موفق‌ترین و ماندگارترین پیام‌های دینی را می‌توان با هزینه و فایده، عرضه و 
تقاضا و نفع شخصی منطقی تبیین کرد. این رویکرد به دین ممکن است برای 
مومنانی که ایمان شخصی خود را غیرقابل توصیف و غیرقابل تقلیل به چنین 
اصطلاحات مادی کثیفی می‌دانند، زمخت به نظر برسد. اما شیوه ادراک سیبرایت 
از دین به توضیح اینکه چرا در دنیایی ظاهرا سکولار دین اینقدر قدرتمند باقی 

می‌ماند کمک می‌کند.
 

   آیا باور مهم است؟
باور مردم به غیب در دنیایی که به آنها می‌گویند همه‌چیز باید »عقلانی« باشد، 
نیازمند مقدار معتنابهی از ایمان است. برای مسیحی بودن، احتمالا باید به 
مسیح ایمان داشت. برای مسلمان بودن هم- دوباره احتمالا - می‌باست به 
الوهیت قرآن و نبوت ]حضرت[ محمد)ص( ایمان داشت. با این حال، از نظر 
تاریخی قضیه همیشه کمی پیچیده‌تر بوده است. از آنجایی که دانستن اینکه 
مردم واقعا به چه چیزی اعتقاد دارند غیرممکن بود )و هنوز هم هست(، رهبران 
مذهبی همیشه بسیار تمایل داشته‌اند تا اعتقادات ظاهری را به‌عنوان نمودهایی 
صادقانه بپذیرند. به هر حال، هرچه تعداد جماعت ]شرکت‌کننده در مراسم‌ 
مذهبی[ بیشتر باشد، بهتر است. اما اغلب، مردم ‌انگیزه‌های مالی برای تغییر 
مذهب داشته‌اند. مشوق‌های دیگری نیز وجود دارد. براساس قوانین اسلام، یک 
زن مسلمان می‌تواند به‌طور قانونی با مردی که مایل به ایمان آوردن عمومی به اسلام 
باشد، ازدواج کند. این شرط تنها چیزی است که برای مسلمان شدن لازم است 

و به خاطر عشق ممکن است کسی چیزی را بگوید که درواقع باور به آن ندارد. 
افرادی هم هستند که تمایل به باور دارند اما به هر دلیلی قادر به آن نیستند. در 
چنین مواقعی، تشریفات و مشارکت مذهبی می‌تواند بسیار کمک کند. تعلق 
، و نه بعد از آن، حاصل شود. فیلسوف مسیحی جان  ممکن است قبل از باور
راسکین در یک حالت عذاب درونی، آرزوی پاداش بهشتی داشت اما دیگر 
مطمئن نبود که بهشتی هم ​​وجود داشته باشد. او در سال 1852 به پدرش نوشت 
»به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی کتاب مقدس حقیقت دارد.« اخیرا هم آنر لوی، 
پادکستر و نویسنده آمریکایی که به مذهب کاتولیک تغییر دین داده است، اظهار 
داشت: »شما فقط تشریفات را انجام می‌دهید و سپس آنها واقعی می‌شوند، حتی 
اگر ]در ابتدا[ به آن اعتقاد نداشته باشید. دین هم همین است.« از طریق نیروی 

محض اراده، می‌توان عزم کرد که خداوند واقعی است. 
کروباتیک معنوی به نظر برسند، اما آنها  این گزاره‌ها ممکن است شبیه حرکت‌های آ
در حقیقت گونه‌هایی از استدلال دیرینه )و اغلب اشتباه فهمیده شده( معروف 
به شرط پاسکال هستند. بلز پاسکال، ریاضیدان فرانسوی قرن هفدهمی معتقد 
بود یافتن راهی برای ایمان آوردن به خدا، حتی اگر او واقعا وجود نداشته باشد، 
به نفع شخصی است. فایده بالقوه چنین باوری رستگاری ابدی بود و حتی یک 
شانس کوچک برای وجود چیزی تاثیرگذار به اندازه ابدیت بر همه ناراحتی‌های 
نسبتا جزئی ناشی از باور تفوق پیدا می‌کند. اما سیبرایت به خوانندگان یادآوری 
گاهی وجود دارد این است که پاسکال در همان رساله  می‌کند آنچه کمتر از آن آ

اعتراف کرده که این نوع باور اجباری درونی »شما را تحمیق می‌کند.« با این حال 
بینش وسیع‌تر پاسکال را می‌توان به راحتی در بیشتر حوزه‌های زندگی به کار برد: 

غیرعقلانی بودن می‌تواند عقلانی باشد.

   مانند یک اقتصاددان فکر کنید
امر دنیوی زیربنای امر معنوی در ایجاد سازمان‌های مذهبی است. در کتاب 
»اقتصاد الهی«، سیبرایت ادیان را به‌گونه‌ای تحلیل می‌کند که گویی شرکت‌ 
هستند. بسیاری از مذاهب در طول هزاره‌ها به حاشیه رفته‌اند و قادر به رقابت 
در بازار تقوا نیستند. در نگاهی به دین به این شکل، سیبرایت به سنت قدیمی 
می‌پیوندد که سابقه آن حداقل به زمان آدام اسمیت برمی‌گردد؛ یعنی تلاش 
اقتصاددانان برای درک عبادت از نظر مادی. سیبرایت می‌نویسد: »دستکش 
مخملی افسون، مشت آهنین سازمان را می‌پوشاند. »او با وام گرفتن از اسمیت، به 
بررسی چگونگی شکل‌دهی‌انگیزه‌های بازاری به شخصیت و محتوای پیام‌های 
مذهبی می‌پردازد. جنبش‌های دینی جدید، اگر می‌خواهند طرفدارانی پیدا کنند، 
باید پویا، انعطاف‌پذیر و تحمل‌کننده تنوع باشند. اسمیت در قرن هجدهم، 
واعظان متدیست پرانرژی و اغلب پرشور را با کشیش‌های محتاط‌تر و باهوش 
کلیسای انگلستان مقایسه کرد. گروه اول نیاز به جذب مخاطبان جدید برای به 
دست آوردن جایگاه برای خود داشت و بنابراین با شدت بیشتری موعظه می‌کرد 
اما دومی از حقوق قابل اعتماد، حمایت سیاسی و امتیازات نهادی برخوردار بود 

و بنابراین احساس ناچاری به تغییر رفتار خود نمی‌دید. 
این امتیازات مشابه سوبسیدهایی است که دولت‌ها به برخی شرکت‌های 
بخش خصوصی پرداخت می‌کنند؛ امری که سبب می‌شود این شرکت‌ها‌انگیزه 
کمتری برای نوآوری و ریسک داشته باشند. ادیان نیز مانند شرکت‌ها برای جلب 
مصرف‌کنندگان به خود رقابت می‌کنند. این امر بعضا بدان معنی است که آنها 
باید آنچه را که سبب متفاوت شدن آنها می‌شود برجسته کنند؛ امری که در مواردی 
هم متضمن تلطیف ادعاهای نابجای الهیاتی با هدف دستیابی به مخاطبان 
گسترده‌تر است. اما گاهی اوقات نیروهای بی‌رحم مادی موفقیت یا شکست را 
تعیین می‌کنند. سیبرایت معتقد است »زیباترین پیام‌های تهیه شده اگر از منابع 
اقتصادی برخوردار نباشند، برای به دست آوردن گوش شنوا در میان مخمصه‌های 
زندگی به مشقت خواهند افتاد. »بنابراین کتابی درباره ظهور دین که به یک 

معنا نتیجه می‌گیرد اقتصاد عامل اصلی است، نادر و حتی فرح‌بخش است. 
اما همه آنچه گفته شد، همه استدلال‌های کتاب را قانع‌کننده نمی‌سازد. مسیحیت 
و اسلام -که عملا والمارت و اپل‌های بازار مذهبی امروزی محسوب می‌شوند- در 
بدو ظهور خود دارای منابع نسبتا کمی بودند. آنها قبل از اینکه قدرتمند شوند، 
ناتوان بودند، ناتوانی که در مصلوب شدن مسیح به شکلی روشن به چشم می‌خورد. 
سیبرایت دقیقا به این موضوع نمی‌پردازد که چرا این دو مذهب به‌گونه‌ای متفاوت 
از سایر ادیان برای مردم جذابیت دارند. با این حال، او قانع‌کننده استدلال 
می‌کند که ادیان موفق می‌شوند و گسترش می‌یابند؛ زیرا »کالاهایی« را فراهم 
می‌کنند که انسان‌ها به آنها نیاز دارند و آنها را می‌خواهند. داده‌ها هم این گزاره را 
اثبات می‌کند؛ افراد مذهبی به‌طور متوسط شادتر از بقیه بوده، رضایت بیشتری 
داشته و با شهروندان دیگر ارتباط بیشتری دارند. مثلا گریس را در نظر بگیرید؛ 
زنی که سیبرایت در غنا با او آشنا می‌شود که برای گذراندن زندگی خود در تلاش 
است اما هنوز بخش قابل توجهی از درآمد خود را به کشیشی می‌دهد که ظاهرا 
بسیار ثروتمند است. به گفته سیبرایت، او این کار را انجام می‌دهد، زیرا چیزی 
به دست می‌آورد. او براساس نوعی علاقه شخصی‌عاطفی عمل می‌کند. برخی 
 ، از فواید تقوا محسوس هستند. گریس به‌عنوان عضوی از کلیسای افراد همفکر
می‌تواند با افرادی ملاقات کند که از نظم و انضباط کافی برخوردار هستند تا در 
ساعت 9 صبح یکشنبه از خواب بیدار شوند. آنها همچنین باید سه ساعت از 
وقت خود را برای گوش دادن به یک خطبه طولانی صرف کنند. بدیهی است که 

پیدا کردن یک شریک زندگی و یک پدر بالقوه خوب برای فرزندان آتی‌اش چیزی 
نیست که بتواند روی آن قیمت بگذارد. 

در عصر مدرن، ایدئولوژی‌های سیاسی تلاش کرده‌اند ‌از قطعیت، اعتقاد و نمایش 
توده‌ای دین تقلید کنند. اما زمانی که آنها موفق به ارائه این موارد می‌شوند، این 
احساسات معمولا زودگذر بوده و تقریبا هم همیشه در معرض فراز و نشیب‌های 
سیاست هستند. مردم ایدئولوژی‌ها را براساس موفقیت یا شکست دنیوی آنها 
قضاوت می‌کنند؛ زیرا این دنیا تنها چیزی است که آنها باید ارائه دهند. اما ادیان 
یک مزیت درونی دارند؛ آنها به معنای غایی توجه دارند، در حالی که ایدئولوژی‌های 
سکولار اینگونه نیستند. مثلا شکست مشابه کمونیسم و فاشیسم برای اسلام و 

مسیحیت ممکن نیست. 
با این حال، رشد عظیم مسیحیت و اسلام در قرن گذشته عمدتا به قیمت از 
دست رفتن سکولاریسم نبوده است، بلکه با کنار رفتن سنت‌های محلی و عامیانه 
-که محققان آنها را »ادیان درونی« می‌نامند -در سراسر جهان، به‌ویژه در آفریقا و 
بخش‌هایی از آمریکای لاتین- انجام شده است. در جوامعی که به‌طور فزاینده 
جهانی شده‌اند، این ادیان محلی معمولا کنار زده می‌شوند. ادیان تثبیت‌شده و 
جهانی مسیحیت و اسلام انواع ساختارهای آیینی و حمایتی را ارائه می‌دهند 
که تاثیر تغییرات سریع و تحولات مهاجرتی از مناطق روستایی به شهرهایی را که 

به سرعت در حال گسترش هستند کاهش می‌دهد. 

   پارادوکس سکولاریزاسیون
در دنیای واقعی، آثار از دست دادن چهارچوب حمایتی که دین فراهم می‌کند به 
اندازه کافی روشن است. افزایش مرگ‌های موسوم به »ناشی از ناامیدی« در ایالات 
متحده بیشتر در مناطقی رخ داده است که بیشترین کاهش را نه در باورهای 
، اکثر  مذهبی، بلکه در مشارکت‌های مذهبی تجربه کرده‌اند. به عبارت دیگر
آمریکایی‌ها هنوز معتقد هستند اما توانایی خود را برای بیان این باور به‌گونه‌ای 
که آنها را به جامعه گسترده‌تری پیوند دهد، از دست داده‌اند. بنابراین آنها به‌طور 
فزاینده‌ای آن را به جای دیگری هدایت می‌کنند؛ به سمت سیاست‌های حزبی. 
این نکته معروف است که مسیحیان سفیدپوست به تعداد بسیار زیادی از دونالد 
ترامپ حمایت می‌کنند اما آنچه کمتر گفته شده این است که مسیحیان »بدون 
کلیسا« هم وفاداری خاصی به او نشان داده‌اند. همان‌طور که نیویورک‌تایمز در 
ژانویه گزارش داد، عضویت کلیسا در شهر کالهون ایالت آیووا تقریبا از سال 2010 
تا 2020 تقریبا یک سوم کاهش یافته است؛ با این حال اکثریت قریب به اتفاق 
ساکنان آن همچنان خود را مسیحی معرفی می‌کنند. ترامپ بیش از 70 درصد 

آرا را در این شهر کسب کرده است. 
شاید بتوان این وضعیت را پارادوکس سکولاریزاسیون نامید؛ دین حتی اگر برای 
افراد منفرد اهمیت کمتری داشته باشد، می‌تواند برای جامعه در کل اهمیت 
بیشتری داشته باشد. مانند عشق یا دوستی، دین نیز می‌تواند حضور خود را 
از طریق نبود خود بنمایاند. هر چه جامعه سکولاریزه‌تر می‌شود، محفوظات آن 
بیشتر به چشم می‌آید، به همین دلیل است که نمایش‌های بیرونی دین‌داری در 
بافتارهای مختلف اروپایی می‌تواند بسیار ناخوشایند به نظر برسد. مذهب در 
سرتاسر جهان در زندگی عمومی افراد طنین‌انداز است؛ زیرا از دغدغه‌های اساسی 
صحبت می‌کند که در آشفتگی مبارزه‌های سیاسی به منصه ظهور می‌رسد. 
خوب یا بد، دین به این سوال پاسخ می‌دهد که شهروند بودن به چه معناست؛ 
دین می‌تواند هدف اصلی سیاست را روشن می‌کند و به شهروندان منبعی 
عمیق‌تر و قدرت بالاتری ارائه می‌دهد که بر مبنای آن حقوق خود را استخراج 
کنند. اگر دنیایی وجود داشت که در آن مردم فقط به محاسبه منافع اقتصادی 
خود اهمیت می‌دادند، قدرت دین به میزان قابل توجهی کمرنگ می‌شد. اما 
جهان به این شکل کار نمی‌کند؛ و اگر تحلیل سیبرایت را مبنا بگیریم، به این 

زودی هم این اتفاق رخ نخواهد داد. 

یک به مناسبت انتخاب  رئیس‌جمهور ارجمند، ضمن عرض سلام و تبر
، به‌عنوان یک استاد دانشگاه، نکاتی را  جنابعالی به‌عنوان رئیس‌جمهور
مشفقانه اما صریح با جنابعالی در میان می‌گذارم. امیدوارم در این مسیر خطیر 
و پرمسئولیت، مورد عنایت شما و همکارا‌ن‌تان در دولت چهاردهم‌ قرار گیرد. 
ی و قانون  ، رئیس‌جمهور منتخب، ثمره مردم‌سالار یک. بدون تعارف و شعار
است و باید رئیس‌جمهور همه مردم ایران باشد نه‌فقط کسانی که به او رای 
، انتظار می‌رود در همین ابتدا، با کنش‌های مناسب از سوی  داده‌اند. از این رو
، نه‌فقط  جنابعالی، همه مردم مطمئن شوند که رئیس‌جمهور ایران و‌ دولت او
حقوق همگان را به یکسان رعایت می‌کند، بلکه به نیازهای تمام مردم‌ بدون 

هرگونه تبعیضی، پاسخ می‌دهد. 
. اداره کشور نیازمند آرامش است. هم آرامش میان مدیران کشور و هم آرامش  دو
گری و  میان مردم، بنابراین جا دارد ایجاد فضای آرام و به دور از جنجال، غوغا
، پی‌ریزی  تنش، به یکی از اولویت‌های کاری دولت تبدیل شود. لازمه این امر
ارتباط و تعامل روشمند و سازنده دولت با دو قوه دیگر با نیروهای مسلح و با 
همه احزاب است. وقت آن است به‌جای نادیده‌انگاشتن و‌کوچک‌شمردن 
مخالفان از پشت تریبون‌ها، از روش گفت‌وگوهای جدی و سازنده برای حل 
اختلافات در کشور استفاده و مصالح عمومی به مصالح‌ گروهی و جناحی کاملا 
یاست‌جمهوری،  گون انتخابات ر ترجیح داده شود. متاسفانه در دوره‌های گونا
کاندیداها و جانبداران آنان ضمن پوشاندن لباس حق و باطل، ملی و ضدملی 
و‌ حتی ایمان و‌ کفر بر تن‌ مواضع خود، تلاش می‌کنند طرف مقابل خود را باطل، 
ضدملت یا طرفدار کفر جلوه دهند. این درحالی است که‌ عمده مباحث 
سیاسی از خصلت مصلحت‌اندیشانه و متغیر برخوردار است و اساسا در 

ذیل چهارچوب‌های شبه اعتقادی نمی‌گنجد. 
سه. آزاداندیشی و‌ نقد، حتی اگر در مواردی توام با برخی تلخ‌ کامی‌ها باشد، به سود 
ملت و دولت است و جا دارد دولت در باز کردن فضا و‌ نشان دادن سعه‌صدر 
از خود، عملا پیشتاز باشد. در این جهت، برگزاری نشست‌های نقد در حضور 
یاست‌جمهوری با تقسیم  رئیس‌جمهور به صورت دوهفته یک‌بار در محل نهاد ر
نقش میان دانشگاه‌های سراسر کشور و خانه احزاب، یک ایده قابل‌تامل است. 
. افراطی‌گری هیچ وجه مثبتی نمی‌تواند داشته باشد، یعنی هر نوع آن  چهار
چه چپ، چه راست و‌ چه افراط‌گرایی مذهبی، برای کشور سم مهلک است. 
مجبورم بگویم که هنر افراطیون به‌ظاهر انقلابی، جبهه‌بندی مردم به اسم‌ حق 
و باطل و سپس تکفیر و فحاشی و اتهام‌زنی‌های ارزشی است و هنر افراطیون 
اصلاح‌طلب، دو قطبی‌سازی به اسم استبداد و آزادی و افتادن در آغوش بیگانه 
به اسم آزادی است. در این جهت، انتظار روشن این است که شخص جنابعالی 

و هیات دولت جدید، ضمن دور کردن عناصر افراطی از دولت، زمینه اثرپذیری 
از آنها را از بین برده و‌ میانه‌روی و عقلانیت را در همه جا اصل قرار دهید. 

پنج. صداقت و شفافیت دو روی یک‌ سکه است و در صورتی‌که در دولت شما 
عملا و به‌نحو سیستماتیک رواج یابد، می‌تواند به ترمیم بخش مهمی از سرمایه 
اجتماعی در ایران‌ که دچار آسیب‌های جدی شده، کمک کند. برخی به‌غلط 
تصور می‌کنند‌ بخشی از وجوه شفافیت با امنیت ملی در تعارض است. این 
درحالی است که به‌جز اسرار امنیتی کشور که عقلا باید پنهان باشد، نمی‌توان 

به بهانه حفظ امنیت، شفافیت را دائما و به‌نحو سلیقه‌ای کاهش داد. 
یت کشور تنها به شعار یا رفتارهای  شش. استفاده از نظام علمی برای مدیر
یفاتی نیست، به اقدام واقعی و موثر است و لازمه اقدام در این  تزئینی و تشر
زمینه، هم‌افزایی استادان نخبه و‌ عناصر با سابقه دولت از طیف‌های سیاسی 

متنوع، برای قاعده‌پردازی در این عرصه حیاتی است. 
هفت. دولت نمی‌تواند فاقد ایده واقع‌بینانه‌ای برای حکمرانی باشد و به روش 
یف و مختصات  »هرچه پیش‌ آید، خوش آید« جلو برود. ایده حکمرانی تعر
خاص خود را دارد و امری کلی و خیال‌پردازانه نیست و مانند چتر روی تمامی 

رفتارهای ریز و درشت دولت باز می‌شود. 
که در اقتصاد داشته باشد درنهایت توقع  هشت. دولت جدید هر فرمولی 
می‌رود زندگی اقتصادی در ایران را از یک‌سو به عدالت نزدیک‌تر و از سوی 
یع از  ، محاسبه‌پذیر و قابل‌پیش‌بینی کند. ارائه گزارش‌های دقیق و سر دیگر
یح پیامدهای عملی آن به مردم همراه با اطلاعات  تصمیمات دولت و‌ تشر
روشن، نه‌فقط به کاهش ویژه‌خواری‌ها می‌انجامد، بلکه امکان پیش‌بینی آینده 
را برای مردم فراهم‌ می‌کند. برای این منظور ایجاد یک‌ پایگاه خبری و تحلیلی 

از سوی دولت قابل‌بررسی است. 
نه. بیشتر مردم ایران نشان داده‌اند که تمایل شدیدی به بهره‌گیری روزآمد از 
دستاوردهای جهانی خصوصا در عرصه فناوری و‌ محصولات پیشرفته صنعتی 
یت صنایع داخلی تا ابد از محصولات  دارند و‌ نمی‌توان آنها را به بهانه تقو
صنایع پیشرفته جهانی در زندگی محروم کرد؛ این محرومیت‌ها حتما یکی 
از‌ انگیزه‌های گرایش به مهاجرت را به‌ویژه در میان اقشار تحصیلکرده شکل 
داده است. از این رو جا دارد صنایع ایرانی در بزرگراه رقابت جهانی وارد شده 
و کمک‌های دولتی برای ارتقای آنها مشروط و زمانمند شود. یکی از مصادیق 
بارز این موضوع، خودروهای داخلی است که بیش از ۳۰ سال است از طریق 
منع واردات خودروهای خارجی مورد حمایت قرار دارند اما هنوز به تراز مطلوب 

دست‌نیافته‌اند. 
ده. الگوسازی در جهت شکل‌گیری شرکت‌های عظیم و صددرصد غیردولتی، 
نیازمند تمرکز همه‌جانبه شخص  و‌ سهامی عام،  از سهامی خاص  اعم 
گر  کثری اتاق‌های صنفی است. ا رئیس‌جمهور و کل دولت با همراهی حدا
در این زمینه به‌درستی الگوسازی شود و مجلس نیز کاستی‌ها و ضعف‌های 

ی  یجا مسیر برای خصوصی‌ساز یتی برطرف کند، تدر قانونی را با لوایح دوفور
بخشی از اقتصاد کشور مطابق قانون اساسی مهیا می‌شود. 

ی روستاهای مستعد برای برگشت مهاجران از  یازده. تهیه طرح‌ جامع آبادساز
یستی، یکی از راه‌های کاهش  شهرها به روستاها البته با رعایت قوانین محیط‌ز
حاشیه‌نشینی‌ها و مشکلات ناشی از آن در کشور است. از سوی دیگر آبادسازی 
روستاها از طریق پیشرفته کردن صنایع کشاورزی، باغداری و دام‌داری به رونق 
تولید، افزایش درآمد روستاییان، تولید شغل برای جوانان روستایی و بی‌نیاز شدن 
روستاها از کمک‌های مستمر دولتی می‌شود. برای این‌ منظور ایجاد یک معاونت 

قوی رئیس‌جمهور در توسعه روستاها، قابل بررسی است. 
یست یک‌ مساله فوق‌حیاتی برای کشور ما و سایر  دوازده. امروز مساله محیط‌ز
یست رفتار  کشورهاست. از این رو جا دارد دولت شما نه‌تنها با سازمان محیط‌ز
یفاتی نداشته باشد و قوی‌ترین افراد خود را برای اداره آن بگمارد، بلکه  تشر
یست‌محیطی  نقشه‌راه روشن و سرمایه مناسبی را برای برون‌رفت از چالش‌های ز

در ایران در نظر بگیرد. 
سیزده. در عرصه فرهنگ، هیچ‌ چیز موثرتر از اصلاح نظام آموزش و‌ پرورش بیمار 
براساس یک‌ طرح‌ واقع‌بینانه و‌ نه خیالی، و همچنین سرمایه‌گذاری روی فرهنگ 
یت ارزش‌های مشترک میان مردم و ادبیات اخلاق کاربردی،  عمومی با محور
نیست. دولت در این زمینه مسئول است و‌ این بهانه‌ها که سهم‌ یا اختیارات 

دولت در فرهنگ کم است، قابل‌قبول نیست. 
 چهارده. تا زمانی که دانشگاه‌های ما در علوم انسانی عملا از آزاداندیشی برخوردار 
نباشند و جلوی پرونده‌سازی برای اساتید به‌دلیل ابراز افکار متفاوت و انتقادی 
گرفته نشود، نمی‌توان امیدی به رونق آنها برای پاسخگویی به نیازهای کشور‌ 
، دانشگاه‌ها بدون احیای مجدد جایگاه هیات‌امناها  داشت. از سوی دیگر
و عدم‌ مداخلات غیر ضرور وزارت علوم در امور هیات‌امناها، به رشد کافی 
نخواهند رسید. مهم این است که دولت فرق دانشگاه با یک سازمان دولتی را 
درک‌ کند و در عرصه‌هایی تعریف شده، اجازه تصمیم‌گیری اقتضایی و تعدیل 

دیوان‌سالاری را به هیات‌های امنای دانشگاه‌ها بدهد. 
پا تاثیری در مشکلات  یکا و‌ ارو یم‌های آمر پانزده. کسی نمی‌تواند بگوید تحر
، تقریبا هیچ‌کس در ایران مخالف خلاص  اقتصادی کشور ندارد. از سوی دیگر
شدن سیستم اقتصادی از تحریم‌ها نیست. با این‌ حال، مهم این است که دولت 
ینه- فایده همه اقدامات  ، یک‌ طرح‌ جامع داشته باشد و هز برای این‌ منظور
در آن طرح، به دقت محاسبه و فراتر از آن، شبیه‌سازی شده باشد. وقتی طرح 
دقیقی وجود‌ داشت و‌کلی‌گویی‌های بی‌خاصیت کنار گذاشته شد، امکان 
گفت‌وگوهای ملی برای تکمیل، اصلاح و نهایتا اجرای طرح با حمایت‌های 
کثریت مردم، نخبگان و احزاب مهیا می‌شود. آنچه در این زمینه  کثری ا حدا
نباید مورد غفلت قرار گیرد، نظرات مردم در نظرسنجی‌های ملی معتبر و اعتنای 

عملی به این نظرات است. 

شــانزده. مادامی که منافع ملی در روابط بین‌الملل با جزئیات، نه با شــعارهای 
کلــی مشــخص نشــود، روابــط ایــران بــا هــر منطقــه و هــر کشــوری، محــل ایــراد قــرار 
می‌گیرد. به‌جای تقســیم‌بندی روابط اقتصادی ایران به دو قســم غرب و شــرق، 
ک تقســیم‌بندی منافــع ملــی باشــد. البتــه می‌دانیــد کــه بخشــی از  جــا دارد مــا
منافــع ملــی دائمــا متغیــر اســت و ایــن تغییــر بایــد در یــک پروســه منطقــی شــکل 
گرفتــه و مــورد پســند اکثریــت مــردم باشــد. در اینجــا توجــه بــه یــک‌ مســاله حیاتــی 
از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت و آن توجــه بــه کوچــک شــدن‌تر‌ جهــان و 
تبدیــل شــدن کشــورها بــه سرنشــینان یــک‌ کشــتی بــا سرنوشــتی نســبتا مشــترک 
اســت. درک عمیــق ایــن واقعیــت، حتمــا رویکــرد دولــت بــه روابــط بین‌الملــل را 

دگرگــون خواهــد کــرد. 
ی‌های اطلاعاتی و ارتباطی و  ی مرکب از فناور هفده. مواجهه با فضای مجاز
ی و شوخی نیست و  ی هوش مصنوعی، یک باز ی‌ها به‌ویژه فناور سایر فناور
ی‌های هوشمندانه از فرصت‌های آن  چنانچه کشور ما نتواند با سرمایه‌گذار
کمال استفاده را ببرد و از تهدیدهای آن دور شود، دچار یک عقب‌ماندگی 

عمده از جهان خواهد شد. 
هجده. رعایت آزادی‌ها‌ و حقوق فردی به‌علاوه رعایت حقوق اجتماعی مردم، 
کاری بس دشوار و در‌عین‌حال ضروری است. در موضوعاتی مانند حجاب، 
رفتارهای پلیسی در خیابان‌ها به هر قیمتی باید کنار گذاشته شود. بستن باب 
بگیر و ببند در قضیه حجاب، موضوعی است که اخیرا آیت‌الله جوادی‌آملی 
هم به آن اشاره داشتند. این بگیر و‌ ببندها به اندازه کافی به کشور و به اسلام 
لطمه زده است. دختران و زنان عزیز ایرانی را جز به روش فرهنگی نمی‌توان به 

حجاب متمایل ساخت. 
کنون به‌عنوان مقدمه پیشرفت هر جامعه‌ای کمتر در کشور  نوزده. چیزی که تا
ما مورد عنایت قرار گرفته است، ارتقای مستمر انضباط اجتماعی و قانون‌گرایی 
با مشوق‌های فراوان و متنوع و تنبیهات موثر است. کشور در این زمینه با 
عقب‌ماندگی‌های جدی روبه‌رو است و خیلی از مسائل و‌ گرفتاری‌های فردی 
، از دولت به تنهایی  و اجتماعی، از همینجا منشأ می‌یابد. برای این منظور
کاری بر نخواهد آمد و لازم است مجامع و تشکل‌های مردمی نیز تمام‌قد وارد 
این عرصه شوند. بدون اغراق، نظم‌گرایی در ایران، به تنهایی بیش از ۲۰ درصد 

از آسیب‌های اجتماعی را رفع خواهد کرد. 
بیست. مراقبت دائم از عملکرد وزارت اطلاعات با هدف قانون‌گرایی در آن 
وزارتخانه، ایجاد بخشی کاملا مستقل در آن وزارتخانه برای رسیدگی عادلانه 
یع و قاطع با  به شکایات مردمی از کارکنان آن وزارتخانه و سپس برخورد سر
عناصر قانون‌شکن و سوءاستفاده‌گر در وزارت اطلاعات، باید جزء اولویت‌های 
دولت باشد. در دستگاه‌هایی اعم از وزارت اطلاعات و‌ سایر دستگاه‌های 
اطلاعاتی، که بنا به منطق امنیت عمومی و ملی، عرصه پنهان تعریف شده 

است، قانون‌گرایی و نظارت بر آن، باید فوق سایر دستگاه‌ها باشد. 
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